
معاون  اولی به عارف 
رسید؛ رئیس دفتری 

به حاجی میرزایی

سیاســت و تولید کالا در کشور ما به مرضی 
مزمــن مبتلا اســت. بیمــاری ای کــه می توان 
نشانه های آن را در جامعه دید. نام این بیماری 
مزمن ســرهم بندی است. ســرهم بندی کردن 
چیزها و ترکیب نامطئن و نا استوار که هر لحظه 
ممکن اســت عناصر و قطعات از هم بگسلد و 
نیاز به تعمیر داشته باشد. بدون دقت و ظرافت 
چیزهــا را ترکیب کــردن همان ســمبل کردن 
اســت که به آن دچاریم. برای همین است که 
زیاد تعمیــرگاه داریم. از بحــث درباره بیماری 
ســرهم بندی چیزهــا در سیاســت می گذرم و 
به مریضی مزمــن ســرهم بندی در تولید کالا 
می پردازم. نشــانه آشکار این ســرهم بندی آن 
است که شهرها در تســخیر تعمیرگاه هاست. 
آنچه در ســال های اخیر در شــهرهای بزرگی 
مانند تهران و کرج آشــکار شــده، تعــداد زیاد 
تعمیرگاه است مانند تعمیرگاه ماشین، موبایل، 
لوزام برقــی و... . دوســتی می گفــت در اکثر 
خیابان های کرج چند تعمیرگاه اتومبیل وجود 
دارد و هــر روز به تعداد آنها اضافه می شــود. 
گاهی برای راه اندازی تعمیرگاه ماشین و موبایل 

یک زیرزمین یا مغــازه کوچک هم 
کافی است. تعمیرگاه های اتومبیل 
کار  بــرای  خیابــان  و  پیــاده رو  از 

تعمیراتی استفاده می  کنند. 

اگــر بخواهید با گــروه یا جنــاح و فرقه ای 
صلح و ســازگاری و اجماع ملی به پیش ببرید، 
نمی توانید به مبانی فکری و روش اندیشیدن آنان 
بی توجه باشید. ریشه اجماع و سازگاری در نحوه 
اندیشیدن است. انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
می تواند تحولی اساســی در بازآرایی سیاســت 
در ایــران پدید آورد و نقطــه ای برای وفاق ملی 
باشد. آقای پزشکیان و تیمی که او را در این مهم 
همراهی خواهد کــرد، نمی تواند بدون تحلیلی 
نظــری از گروه های گوناگون، کار اجماع ســازی 
را بــه پیش ببرد. بــه نظرم شــگفتی انتخابات 
اخیر ریاســت جمهوری، انتخاب آقای پزشکیان 
نبــود، بلکه میزان آرایی بود کــه ظرفیت بالای 
۱۳ میلیونــی برای لیدرهــای «آخرالزمانی های 
ایرانــی» دارد تا از آن میان یــک بدنه اجتماعی 
پایدار برای خود برســازند. چنین انتظاری، بخت 
و اقبال سیاست را رصد و تخت سلطنت را شکار 
می کند. در این نوشــتار یک گــروه را به اجمال 
بررســی خواهم کرد: «آخرالزمانی های ایرانی» 
که فرقــه از فرقت یار می ســازند. در ۲۰ ســال 
گذشــته در ایران گونه ای از«شبه علم» از طریق 
گروهــی اندک امــا تأثیرگذار رواج یافته اســت 
که در سیاست، فرهنگ، ســینما، اقتصاد، روابط 
خارجی و... جلوه ها کرده و عیاری ها کرده است. 
این «شبه اندیشــه» کــه آن را «آخرالزمانی های 
ایرانــی» می نامیم، بدنــه اجتماعی جدیدی نیز 
برساخته اســت؛ هرچند این بدنه اجتماعی، به 
صورت روشنی از اندیشه های این گروه اندک آگاه 
نیســت و عمدتا به دلایل روان شناسی سیاسی، 
قضاوت های ناصواب و تصــورات ذهنی به آن 
روی آورده اســت. «آخرالزمانی هــای ایرانــی» 
بــا انتخاب آقــای احمدی نــژاد متولد شــدند. 
هرچند ایــن گروه با او در سیاســت ایران ظهور 
کــرد اما بعدها خود از آن کنــاره گرفت و راهی 
دیگر در پیــش گرفت و آن را به صورت مبهم و 
چندپهلویی تحت عنوان «دولت بهار» و «انسان 
کامل» مطرح کرد. ویژگی هــا و کارکردهای این 

گرایش اجتماعی-سیاسی این چنین است:
۱- اشتیاق به «شــبه علم» از پزشکی، علوم 
طبیعــی و ریاضــی تا فلســفه تاریــخ و علوم 
اجتماعــی مهم ترین ویژگی دســتگاه معرفتی 

اینان است.
۲- باور به خرافات سیاســی کــه در تئوری 
توطئه در سیاســت داخلی و بین المللی نمایان 

شده است.
۳- فرقه ای سازی همه وجوه زندگی سیاسی.
۴- گــذار از همه فیلســوفان دینــی ایرانی از 
مرحــوم مطهری و جوادی آملــی گرفته تا حتی 

گــذار از رویکــرد فلســفی مرحوم 
بــه  روی آوردن  و  مصباح یــزدی 
«مجتهدان روایتــی» و «منبری های 
شعائری» که ضد فلسفه و عرفان اند.

ســرمـقـالـه

سرهم بندی 
و شهر تعمیرگاه ها

آخرالزمانی های ایرانی
 و اجماع سازی پزشکیان

دوشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۳
۲۳ محرم ۱۴۴۶
۲۹ جولای ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۸۸۹
۵۰ هزار تومان

۱۲ + ۴۸ صفحه ویژه نامه فن زی

وزارت کشور و لزوم حفظ نظام هنجاری مربوط به پرچم کشور

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

حدود یک ســال پیش در روزنامه «شــرق» در یادداشتی با عنوان آیین حفظ حرمت پرچم 
ملی به شــهرداری تهران یادآوری شــد که در جهان امروز پرچم هر کشوری یکی از مهم ترین 
نمادها و نشــانه های آن کشــور محســوب می شــود و در ایران ما با تجربه چندهزارساله از 
داشــتن درفش اســطوره ای، از دیرباز پرچم و درفش ملی کشور اهمیت ویژه ای داشته است. 
همچنین تأکید شــد که در جهان امروز پرچم از چنان اهمیتی در کشــورها برخوردار است که 
رعایت حرمت و قواعد برافراشتن یا نیمه افراشتن آن هنجارها و قواعد خاص خود را دارد. در 
نظام هنجاری بســیاری از کشورها رعایت این هنجار ضروری است که پرچم کشورها همیشه 

برافراشــته اســت مگر آنکه برای مناســبتی خاص مانند اعلام عزای عمومی پرچم با قواعد هنجاری خاصی 
نیمه افراشته شود؛ یعنی در موارد اســتثنائی و خاص پرچم به صورت نیمه افراشته، نه پایین کشیدن کامل، به 
اهتزاز درمی آید و البته در این موارد اســتثنائی هم تنها یک چهارم پرچم پایین کشیده می شود و با آیین خاصی 
دوباره به جای خود بازمی گردد. در یادداشت پیشین گفته شده بود که برافراشتن پرچم ایران در معابر عمومی 
کار سنجیده و مثبتی است که پس از سال های انقلاب بالاخره در کشور مورد توجه برخی سازمان ها از جمله 
شــهرداری تهران قرار گرفته اســت و البته گلایه شده بود که پایین کشــیدن پرچم در روزهای عزاداری هم به 

همان میزان مورد نقد است.
متأسفانه در هفته های اخیر دوباره شهرداری تهران بدون رعایت نظام هنجاری مربوط به پرچم ملی اقدام 
به پایین کشــیدن پرچم ملی از معابر عمومی کرده اســت. به ســخن دیگر برخلاف هنجارهای مرتبط با پرچم 
ملی، هم پرچم به صورت کامل پایین کشیده شده و هم دوره پایین کشیده شدن پرچم نه برای ساعاتی محدود 

بلکه تاکنون در حدود دو هفته اســت که پرچم کشــور به جای خود بازنگشته است. با توجه 
به اینکه در محل هایی که برای پرچم کشــور تعبیه و آماده شــده، افزون بر میله اصلی پرچم 
میله های زیادی تعبیه شــده، شــهرداری تهران می توانست پرچم سیاه را در میله های مجاور 
پرچم ملی ایران نصب کند تا هم حرمت پرچم کشــور حفظ می شــد و هم علائم عزاداری به 
صورت هم زمان در میله های مجاور برافراشته. متأسفانه در دیگر روزهای عزاداری رسمی نیز 
همین اتفاق روی می دهد و گویا گوش شــهرداری برای شنیدن نظرات کارشناسان و منتقدان 
بســته اســت. اگر شــهرداری تهران خود را مقید به حفظ هنجارهای مربــوط به پرچم ملی 
نمی داند، آیا مقامات بالادســتی از جمله شــورای شــهر یا وزارت کشــور یا مجلس هم علاقه ای به ورود به 
موضوع ندارند؟ در حالی که در بســیاری از کشــورهای جهان کودکان از خردسالی با نظام هنجاری مربوط به 
حفظ حرمت پرچم ملی آشــنا می شوند و جامعه پذیری سیاسی مربوط به پرچم مورد توجه نهادهای تعلیم 
و تربیت اســت، گویا در ایران ما حتی نهادهای رســمی و عمومی خود نیازمند آموزش هستند تا حفظ حرمت 
پرچم و رعایت هنجارهای مربوط به آن را بیاموزند. با توجه به تکرار این شــیوه نادرســت که شهرداری تهران 
درباره پایین کشــیدن پرچم کشــور در ایام عزاداری در پیش گرفته اســت و در نهایت موجب خدشه واردشده 
به نمادهای ملی می شــود، ضروری است تا نهادهای ناظر وارد عمل شــوند و شهرداری تهران را موظف به 
رعایــت حفظ حرمت پرچم کشــور کنند. حفظ حرمــت پرچم ملی وظیفه همه شــهروندان و اولی تر وظیفه 
نهادهای دولتی و عمومی اســت. بی تفاوتی یا کج ســلیقگی در این زمینه می تواند پیامدهایی داشته باشد که 

قبلا پیش بینی نشده است. نهادهای عمومی را باید موظف به حفظ حرمت پرچم کشور کرد.
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ناگفته پیداست که دکتر پزشکیان مأموریت 
دشــواری را در این شرایط پیچیده بر عهده 

گرفته است.
بــاور بر آن اســت که بــا هــدف آبادانی 
ایران بانو و شــکوفایی این ملت بزرگ و نیز 
رفع اندکــی از نابرابری هــا و  تبعیض های 
انکارناپذیــر قــدرت، ثــروت و منزلــت در 
کشــور، به نظر می رسد همه دلبستگان به 
این ســرزمین و آینده آن، بایــد برای عبور 
موفق از این شــرایط خطیــر و به بیانی به 
منظور طلوع دوبــاره امید و توزیع عادلانه 
نــان و خدای ناکرده گرســنگی و تقســیم 
منصفانه شادی و رفاه و امنیت، صمیمانه 

و بی چشمداشت با او همراهی کنند.
با این مقدمه و در نقد اوضاع واقعا جاری 
با فروتنی عرض می کنم آشــکار است که 
برخــی دولتمردان کشــور عموما جامعه 
را تــوده وار و ســازمان نیافته می خواهند و 
از این رو درباره شکل گیری هر نهاد مردمی 
حتی قانونی و شــفاف، حساســیت بسیار 
نشــان داده و به ویژه درباره هر تشکلی در 
سپهر اجتماعی - سیاسی بی مدارا هستند.

در سال های گذشته آقای مصباح صریح تر 
از دیگــران مکنونات آقایان را تبیین کرد. او 
حقوق حقه ملت ایران و صاحبان حقیقی 
ایــن ســرزمین را در جــزء و  کل به صورت 

اصولی انکار کرد.
ایــن تفکــر  در چیرگــی و «مطلوبیــت» 
نامتعــارف و متباین با توســعه در برخی 
محافل  و نهاد ها   و نزد کسانی که به توهم 
خود را حق   و  تماما حق تصور می کنند و در 
فضایی تحت تأثیر این فرامتن، منطقا مسیر 
قانونی و دموکراتیک و انسانی برای کشور، 
یافتن مردم و همچنین «ورز» خوردن آرا   و 
عقاید جمعی در فرایندی نقادانه و شفاف 

و نظام مند میسر نخواهد بود.
در اوضاعــی با ایــن مختصات 
و تنگناهــا، زمینــه ای پویا برای 
ســازمان یافتن احزاب پاســخ گو 

هرگز هموار نخواهد بود.

یـادداشـت

مأموریت دشوار پزشکیان

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:    روی ریل پیشرفت؛ مسیر هموار دولت چهاردهم در اقتصاد ایران     چه کسی لباس های جنجالی را تن ورزشکاران ایران کرد؟   کاشفان فروتن شوکران/ امیر سیدین

پزشکیان و یک مطالبه مردمی
واگذاری مدیریت دولتی 

خودروسازی ها  به بخش خصوصی 
۴
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جامعه شناس و استاد دانشگاه

احسان هوشمند

رئیس شورای عالی اصلاح طلبان در گفت وگو با «شرق»
زنان یاد گرفتند مطالبات خود را 

با مقاومت مدنی پیگیری کنند
۶

رهبر معظم انقلاب با اشاره به شــخصیت فرزانه، صادق، مردمی و دانشمند پزشکیان، رهبر معظم انقلاب با اشاره به شــخصیت فرزانه، صادق، مردمی و دانشمند پزشکیان، 
تنفیذ امیدتنفیذ امیدحکم ریاست جمهوری را تنفیذ کردندحکم ریاست جمهوری را تنفیذ کردند

با تغییر دولت فعالان بخش فناوری از مطالبات خود گفتند

ویژه نامه فن زی را   از  روزنامه فروشی ها  بخواهید
پایان اینترنت در «سایه»

پایان اینترنت در «سایه»
با تغییر دولت فعالان بخش فناوری از مطالبات خود گفتند

نگاهی به عملکرد نیمه  تمام وزارت عیسی زارع پور
متوقف مانده در پله وعده ها

قدرت قانونی دولت در رفع فیلترینگ: 
بررسی انواع فیلترینگ موجود

شماره ۵ | مرداد ۱۴۰۳
ضمیمه فناوری و اکو سیستم استارتاپی 
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 شــهاب جوانمــردی، حمیــد محمــدی، کتایــون ســپهری، مازیــار نوربخــش، پشــوتن پورپزشــک، حمیدرضــا احمــدی،  مشــکات اســدی 
الفت نســب اســلامی،  رضــا  حســین  طبــری،  شــاهین  ریاضــی،  حســین  پیرحســینلو،  پویــا  جامه بــزرگ،  کیــوان  آرمندهــی،   اشــکان 

ابراهیم مقدم، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی،    جواد عامل، حامد قنادپور،علیرضا شفیعی، آیت حسینی،  علی نعمتی شهاب

بــرگزیـــده�هــا


